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 مقدمه
ها انساني زندگي شايد بتوان طرح سوال كيستي و چيستي فرد را به دوران اوليه

از  )1648(منتج از پيمان وستفالي هاي امروزي ملت -چه با پيدايش دولتمرتبط دانست، اما آن
سزايي برخوردار گشته، هويت ملي است. علت اين امر را بايد در پيدايش اهميت به

وجو كرد كه با حذف روابط سنتي مردم و ساير نهادها با هاي مدرني جستدولت
وم شهروندي، برآن شدند تا حاكميت خود را از لحاظ زماني و حكومت از طريق مفه

ي اختيارات و سازي يا ايجاد هويت مليّ در زمرهترتيب ملتّمكاني تداوم بخشند؛ بدين
زمان با گسترش دولت در قرن نوزدهم، هاي دولت مدرن قرار گرفت. هممسئوليت

ي دربرداشته است؛ چراكه آفرينش حس هويت مليّ براي حكمرانان سياسي منافع بسيار
سمت انشعاب و ها را در تحكيم حكومت مساعدت نمايد؛ با گرايش بهتوانست آنمي

چندپارگي مقابله كند و پشتيباني از ارتش و اهداف ديگر را برانگيزاند؛ نوعي انسجام در 
جامعه پديد آورد؛ وفاداري به دولت را تقويت كند؛ نوعي حس مشترك در جامعه پديد 

ها، مرزبندي هويتي ايجاد كند و مشروعيت دولت را افزايش رد و در برابر ديگر دولتآو
 .)12: 1390(بيگدلي،  دهد

 بحث جديدي محسوب -در معناي مدرن آن  - "هويت ملي"در ايران نيز بحث 
ها پي گرفت. در ادبيات توان از زمان شكست ايران از روسي آن را ميشود كه سابقهمي

 هاي جبرانجانبه از ضرورتشدن همهسازي و مدرنملت -ن، دولتمدرنيزاسيو
چه كه در ايران بارز است و تاحدي از روندي كه در گفتمان ماندگي تلقي شد. آنعقب

كند اين است كه گفتمان هويت ملي با توجه به هويت ملي در غرب طي شد، متمايز مي
ي وارداتي بوده است كه بودن جامعه، گفتمانضعف ساختارهاي حكومتي و سنتي

ي ايران كردند كه براي تحصيل علوم به غرب اعزام شده روشنفكراني آن را وارد جامعه
هاي مختلفي را ها معتقد بودند ايران براي طي روند مدرنيزاسيون بايد بحرانبودند. آن

اسي هاي اسهاي فروملي به ملي، يكي از اين بحرانمديريت كند كه بحران گذر از هويت
داري در هاي كلان مملكتهاي توسعه و استراتژيريزيباشد؛ لذا بخشي از برنامهمي

. در )42: 1392پور،  (قهرمانشد ي ايجاد هويت ملي معطوف مي مقوله ايران، لاجرم بايد به
نبودن جامعه براي گفتمان وارداتي هويتي ملي، اين بحث در  دليل آماده راستا گاهي به اين

 ي عمل راه ماند و به عرصهها باقي مي كران و توصيفات و تجويزات آنسطح روشنف
يافت؛ مانند دوران مشروطه. گاهي نيز روشنفكران به همكاري با نخبگان حكومتي نمي
هاي هويتي مدنظر خود در قالب اقدامات رضاشاه روي پرداختند و به اعمال سياستمي
امعه مسلط كرده و آن را به منبع اصلي هاي دلخواه خويش را در جآوردند و هويت مي
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هاي هاي سياستابزارها يا شاخص .كردند تعريف هويت براي شهروندان تبديل مي
نگاري اي، قومي، شهروندي، تاريخهاي رسانههايي نظير سياستتوان در حوزههويتي را مي

را در هايي  هاي مذكور واكنش رسمي و تدوين كتب درسي مشاهده كرد. البته سياست
ها به تغيير و  دنبال داشت كه اين واكنش هاي ديگر به ويژه از سوي اقوام و اقليت جامعه، به

 هاي اوليه منجر شد و تبعاتي را براي ايران در پي داشت. تعديل سياست
 - گيري از رويكردي تاريخي تحليلي و بهره - مقاله حاضر با روش توصيفي

اي و اينترنتي به بررسي سير تطورات  كتابخانهشناختي و استفاده از ابزار  امعهج
 پردازد. مي 1320هاي قبل از  ويژه در سال هاي هويتي در ايران، به گذاري سياست

 چارچوب مفهومي و نظري
 هويت
مشابه و "يعني  Idemكه از  Identitasدر زبان لاتين ريشه دارد و از  41F1"هويت"

معنا به ويژگي يكتايي و فرديت، يعني  واژه در يك منشعب گرديده است. اين "يكسان
 "خودش"ي هويت  واسطه ي كسان ديگر به هاي اساسي كه يك شخص را از همه تفاوت

كند، اشاره دارد و در معناي ديگر، به ويژگي همساني كه در آن اشخاص ميمتمايز مي
ه باشند و يا از طريق گروه يا مقولات براساس صور مشترك برجستههم پيوست توانند به

. فعل (Connoly ,2002:14)هاي قومي و ... به ديگران بپيوندند، دلالت دارد اي، نظير ويژگي
ي هويت است؛ اما اين شناسايي خود فردي و جمعي در  لازمه - ضرورت به -شناسايي 

گيرد؛ اين امل با ديگري و ديگران شكل ميگيرد؛ بلكه در رابطه و تع خلأ صورت نمي
اي از تر، هويت، مجموعه عبارت دقيق بودن هويت انساني است. به معني اجتماعي به

اطلاعات بنيادين و ذاتي نيست كه مستقل از اجتماع وجود داشته باشند؛ بلكه در فرآيند 
وري حيات معتقد است اگر هويت شرط ضر "جنكيز"شود. ارتباط با اجتماع كسب مي

اجتماعي است، عكس آن نيز صادق است؛ يعني فردي كه در خويشتن تجسم يافته است، 
ها  اند، اما خويشتن آن جدا از سپهر اجتماعي ديگر معنادار نيست. افراد يگانه و متفاوت

شدن اوليه و متعاقب  شود؛ يعني در فرآيندهاي اجتماعيطور كامل در اجتماع ساخته مي به
ها افراد در طول عمرشان، خود  د جاري تعامل اجتماعي كه در چارچوب آنآن در فرآين

توان گفت  طوركلي مي . به(Carrithers & Others,1985:8)كنند و ديگران را باز تعريف مي
هاي  هويت، پاسخ به كيستي و چيستي فرد است كه در سطح فردي براساس ويژگي

                                                      
1. identity 
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در سطح جمعي براساس اشتراكات متمايز  و (D.Fearon ,2009:11)فردي  اكتسابي و ذاتي
با ديگري و ديگران و احساس تعلق و تعهد به اين اشتراكات، كه در فرآيند تعامل و 

 شود.گيرد، تعريف ميمي ارتباط اجتماعي شكل
هاي اجتماعي، تقريباً عنوان فراگيرترين سطح هويت در تمامي نظام به 42F1"هويت ملي"

پذيري از طريق خانواده، توسط فرد طي فرآيند جامعهآخرين هويت اكتسابي است كه 
كه هويت  -. در سطح هويت جمعي )13: 1379(شيخاوندي، شود مدرسه و رسانه كسب مي

شدن هويت ملي خود ناچار است به  فرد براي مشخص -ملي بالاترين سطح آن است 
كدام قوم و نژاد سوالاتي از قبيل: كه بوده؟ كجا بوده؟ چه بوده؟ و چه هست؟ متعلق به 

هايي تعلق اش كجاست؟ به چه جامعه و ارزشو تيره است؟ خاستگاه اصلي و دائمي
دارد؟ و صاحب چه فرهنگ و تمدني است؟ پاسخ دهد. در تعريف هويت ملي، سه نكته 

ي  ها و عناصر چندگانهي اول؛ تأكيد بر مؤلفه اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد: نكته
ي دوم؛ تأكيدبر آگاهي  د جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي. نكتههويت ملي در ابعا

ها و  ها و تعهد در برابر آن افراد از بنيادهاي مشترك ملي يا احساس تعلق نسبت به آن
ي سوم؛ وجود بحران  ها در بعد ذهني. نكته پاسخ به كيستي و چيستي خود در ارتباط با آن

. (Castells,2006:63)هاي هويت ملي اد نسبت به مؤلفهدر آگاهي افراد و احساس تعلق افر
سازند؛ يكي از تاريخ در تعريف هويت ملي معتقد است دو مقوله آن را مي "ارنست رنان"

آيد و آن داشتن ميراث غني است و ديگري به امروز وابسته است كه آن، وجود مي
عنوان كليت  زندگي خود بهكه افراد جامعه مصمم هستند به  بر اين آگاهي و اجماع مبني

 .)71: 1386(امينيان، برده را تداوم بخشند  ارث هاي بهارزش واحد ادامه دهند و
توان هويت ملي را فرآيند آگاهي مردمان يك كشور از با استناد به نكات مذكور مي

اشتراك در سرزمين، خاستگاه، ميراث فرهنگي و اجتماعي، تاريخي، سياسي و زباني و 
 هاي مشتركخاطر و دلبستگي نسبت به اين اشتراكات، حمايت از مؤلفه علقاحساس ت

صورت آمادگي فداكاري در  صورت بازتوليد و تفسير آن در زمان حاضر و چه به چه به -
 تعريف نمود. -راه آن 

 هويت ملي در ايران
هاي تهاجم فرهنگي، شدن و تبعات ناشي از آن، از جمله: بحث تسريع روند جهاني

واره و... بر هويت ملي و  هاي تكهاي قومي و مذهبي، هويتران هويت، هويتبح

                                                      
1. National identity. 
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اند. در اين بخش، بررسي دو نكته ضروري  وحدت ملي و سرزميني ايران تأثيرگذار بوده
گيري و فرآيند تكوين هويت ملي ايراني ي شكلي اول؛ بررسي منشأ و نحوه است: نكته

گيري  ها، شرايط و مناسباتي است كه بر شكلهبا هدف تبيين و تشريح عوامل، زمين
هويت ملي در ايران (در طول تاريخ، از باستان تا دوران معاصر به ويژه دوره پهلوي اول 

اند. دومين مسأله نيز آن است كه وقتي از مليت، ملي يا هويت ملي و دوم) تأثيرگذار بوده
 شود.ادي را شامل ميگوييم، منظور چيست و چه عناصر و ابعمي در ايران سخن

 رويكردهاي تاريخي به هويت ملي ايرانيان
در خصوص منشأ هويت ملي در ايران نظريات مختلفي از سوي انديشمندان داخلي و 

طور كلي در قالب سه رويكرد به بررسي آن خواهيم  خارجي مطرح شده است كه به
 پرداخت:

 گرايان ها، ابزارگرايان و قوممدرن الف. پست

اي متأخر و متأثر از دنياي نظران معتقدند هويت ملي در ايران پديدهاز صاحب ايعده
غرب است كه در نهضت مشروطه نمود عيني پيدا كرد. براساس آراي متفكراني كه 

ي  پندارند، هويت ملي محصول تلاش آگاهانههويت ملي را مفهومي متأخر و جديد مي
 ه ابقاي قدرت و اعمال حاكميت را تسهيلي سياسي براي ايجاد ابزاري است ك يك طبقه

ي  كند. مرتضي مرديها، حسين بشيريه، داريوش آشوري و صادق زيباكلام در زمرهمي
نيز  "اريك هابسام". )116: 1390آبادي؛ ابراهيم (قاسمي ونظران قرار دارند اين دسته از صاحب

ي ناسيوناليسم  لي و ايدههاي مها، دولتبودن هويت ملي معتقد است ملت ضمن تأئيد مدرن
ي  هاي ناسيوناليستي است كه سرچشمهآورند؛ بلكه دولت ملي با آرمانرا پديد نمي
عنوان ملل  شود. البته هابسام از ايران، چين و ويتنام بهها در عصر جديد ميپيدايش ملت

ي ورهمذهبي در د -ناسيوناليسم ابتدايي كه بر هويت قومي كند و از شبهتاريخي ياد مي
 .)16: 1390(اشرف، نمايد ايران قبل و بعد اسلام استوار بوده است، تأكيد مي

 هاگرايان و شونيستگرايان، باستانب. ديرينه

ها معتقدند اگرچه مفهوم هويت ملي در غرب گرايان و شونيست گرايان، باستانديرينه
پديد آمد، اما اين هاي اروپايي در قرن نوزدهم ميلادي ملت -پس از پيدايش دولت

چون ايران، چين، هند و... كه از قدمت تاريخي  موضوع در خصوص كشورهايي هم
ها از ابتدا بر يك آگاهي ذهني از  كند؛ زيرا اين تمدناي برخوردارند، صدق نميگسترده

خود و ديگران قوام يافته و موجوديت خويش را براساس اين خودآگاهي ذهني شكل 
 كه يونانيان، غيريونانيان را بربر، و ايرانيان نيز غيرايرانيان را انيران طوري اند؛ بهداده
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(قاسمي توان به تيرداد بنكدار و حميد احمدي اشاره نمود ي اين افراد مي ناميدند. از جملهمي

هايي چون ملت و احساسات تعلق . حميد احمدي معتقد است پديده)116: 1390آبادي، و ابراهيم
ي داراي ميراث سياسي، فرهنگي و تاريخي خاص، ريشه كهن دارد؛ اما به يك جامعه
. وي براي تأييد )15: 1382(احمدي، اي است جديد مفهوم امروزي آن، پديده ناسيوناليسم به

نمايد كه از ايران، چين، يونان و هند استفاده مي 43F1"آنتوني اسميت"نظر خود از نظر 
 كند.هاي ماقبل مدرن ياد ميعنوان ملت به

كه يكي از ايرادات  از نظر پژوهش حاضر، چند ايراد به استدلال او وارد است: اول اين
هاي قومي، نه انكار تاريخ و تمدن ايران، بلكه انكار موجوديتي ها و جريانمدرنيست

ي آثار تاريخي و ادبي ديگر كه به آن استناد سياسي با نام مشخص ايران است. اما درباره
ي ايران در آثار مذكور ناتوان بوده اهراً از آوردن مصداق عيني كاربرد واژهنمايد، ظمي

توان آوردن بعضي از اين آثار را در رد ادعاي خود نويسنده دانست. مثلاً است. حتي مي
عنوان عجم  هاي مذكور، اسمي از ايران برده نشده و از آن بهكدام از كتاب در عناوين هيچ

 معناي هويت ملي ايراني نيست. اين عنوان به ست كه به هيچو فارس نام برده شده ا
كردند؛ مانند ها ياد مياند، از سلسلههاي تاريخي كه به بررسي تاريخ ايران پرداختهكتاب

 نام ايران. هخامنشيان، ساسانيان، اشكانيان و... نه از موجوديتي به

 نگرج. روايت تاريخي

ز نظر تاريخي و هم از نظر تحليلي بين دو مفهوم در اين رويكرد، قبل از هرچيز، هم ا
تمايز قائل شده و در عين  "هويت ملي ايراني"و  "هويت تاريخي و فرهنگي ايراني"

داند و عطف به ها، هويت ملي را متعلق به عصر جديد ميمدرنكه مانند نظر پست اين
اي تاريخي را مقوله "هويت تاريخي و فرهنگي ايراني"پذيرد؛ اما را نمي ماسبق كردن آن

هاي گوناگوني بازسازي شده است. داند كه از دوران پيش از اسلام تا به امروز به شكلمي
ي ساسانيان ابداع شده بود، در ديگر، مفهوم تاريخي هويت ايراني، كه در دوره عبارت به

افت و هايي تحول پيدا كرد؛ در عصر صفوي تولد ديگري يدوران اسلامي با فراز و نشيب
 ساخته و پرداخته شد. بنابراين روايت "هويت ملي ايراني"صورت  در عصر جديد به

هويت تاريخي و فرهنگي "جاي مفهوم هويت ملي از مفهوم  بينانه آن است كه بهواقع
و تحولات تاريخي آن از زمان ساسانيان تا عصر مشروطه و از پيدايش هويت  "ايراني

 .)9 -11: 1390(اشرف، ته سخن بگوييم ملي و تحول آن در دو قرن گذش
                                                      

1. Anthony Smith. 
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هايي مانند: حافظه تاريخي مشترك گرفتن مؤلفه دليل ناديده نوشته حاضر نيز به
ايرانيان، رواج زبان فارسي در دوران مذكور و آگاهي از هويت ايراني در برخي از مقاطع 

كردن  گرايان و تلاش براي عطف ماسبقها و افراط باستانمدرنتاريخي توسط پست
ي انقطاع تداوم سرزميني در  چنين پديده ي نوظهوري مانند ملت به دوران باستان، همپديده

عنوان رويكرد قابل قبول براي بررسي  هاي تاريخي، روايت تاريخي را بهبرخي دوره
 داند.تاريخي هويت در ايران مي

 فراز و فرودهاي هويت ايراني در مسير تاريخ
ي هويت ايراني، بايد روند هويتي  دهنده  هاي تشكيلعناصر و مؤلفهيابي به  براي دست

ايران در طول تاريخ را بررسي كنيم. پژوهش حاضر با توجه به اهميت متغيرهاي مهم 
اند، سير تحولات هويتي را در هفت دوره قابل  تاريخي كه بر هويت ايرانيان تأثير داشته

ي ورود اسلام تا  دوره -2ي ايران باستان،  دوره -1اند از:  داند كه عبارت بررسي مي
ي  دوره -6ي پهلوي اول،  دوره -5ي مشروطه،  دوره -4ي صفويه،  دوره -3صفويه، 

ي جمهوري اسلامي ايران. تمركز پژوهش حاضر تا دوره پهلوي  دوره -7 پهلوي دوم،
 باشد.اول مي

 ي باستان دوره

چه كه هويت ايراني خوانده  آغاز آن نظران، ورود كوروش به بابل رابرخي از صاحب
شده از نژاد ايراني  بندي شناختهها نخستين صورتدانند و معتقدند هخامنشيشود، ميمي

(آريايي)، زبان ايراني (پارسي)، خط ايراني (پارسي باستان) و دين ايراني (اهور مزدا و 
 اند.دست داده بههاي بعدتر) را زرتشت و ايزداني مانند مهر و آناهيتا در دوران

ي طلايي را در تمام ابعاد  ) نيز يك دوره226 -652تاريخ ايران در عصر ساساني (
علت بخش اعظمي  همين سياسي، نظامي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي تجربه كرده است؛ به

مدت  هاي هويت ملي، نهفته در تاريخ اين دوره است. ايران در اين دوره بهاز مصداق
هاي ايراني سال حكومت ثابتي تجربه كرد كه در قياس با ديگر حكومت 400قريب به 

عنوان يك مفهوم سياسي براي ناميدن  شهر به ي ايرانقابل توجه است. كاربرد واژه
 ترينگيرد كه يكي از اصليهاي عصر ساساني در اين دوران صورت ميسرزمين

يافتن دين زرتشت  ه است. رسميتهاي هويت ايراني در طول تاريخ تا به امروز بودمؤلفه
هاي بخشيد، يكي از مؤلفهي ساساني وحدت و انسجام ملي مي ي ايراني دوره كه به جامعه

هاي مرزي ميان ايران و چنين ايجاد ستون بسيار مهم هويت ملي عصر ساساني است. هم
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 از نوعي كاركردهاي مرز دوران مدرن را دارا بود، يكي توران در اين دوران كه به
 .)11: 1389(شعباني، هاي هويت ملي و از عصر ساساني است مؤلفه

 هويت ملي بعد از اسلام تا صفويه

ي صفويه هويت ايراني دچار يك فترت و بحران شد. از دوران ورود اسلام تا دوره
شهر؛  كه هويت جغرافيايي ايران مخدوش گرديد و ممالك اسلامي جايگزين ايران اول اين

بر آن، هويت ديني به مركز و اساس  ي جايگزين وطن ايراني شد. علاوهو امت اسلام
، و محمد(ص) جانشين "اهورامزدا"جانشين  "االله"بار  هويت ايراني تبديل شد. اين

زرتشت شد كه به يكي از عناصر اصلي هويت ايرانيان تاكنون تبديل شده است. يكي 
فارسي، در اين دوران زبان علمي، ادبي ديگر از عناصر امروزي هويت ايرانيان، يعني زبان 
هاي محلي چون طاهريان، صفاريان، و ديواني شد. تسلط خلافت بغداد بر حكومت

 كه همگي مشروعيت سياسي خود را از خليفه اخذ -بويه در كشور سامانيان و آل
 گرفت. استقرارگرايي و رشد هويت ايراني را ميي هرگونه قوم اجازه -كردندمي

اي بزرگ سلجوقي، ايلخانان مغول، تيموريان و تركمانان آق قويونلو نيز حاكي از هدولت
بر تأسيس حكومت فراگير و  تسلط سياسي آن طوايف بر سرزمين ايران داشت؛ نه دال

توان گفت كشور ايران حدود نه قرن، يعني تا زمان ظهور وحدت سرزمين ايران. مي
همه، عواملي برجاي ماندند  محروم بود. با ايني صفويه، از وحدت سياسي و قومي  سلسله

عنوان عجم در برابر  كه موجب تداوم هويت ايراني شدند؛ از آن جمله: اقوام ايراني به
عرب و تاجيك و ترك شناسايي شدند و اين امر باعث تمايز ايرانيان از ساير مسلمانان 

ي زبان دري كه عامل و تر، شكوفايمهم گرديد و هويت خاص ايرانيان معين شد. از همه
 پاسدار فرهنگ و هويت ايراني بود پايدار ماند و به تداوم هويت ايراني مدد رساند.

 شيعي -ي صفويه؛ هويت ايراني دوره

صورت يك قدرت سياسي  ي نهم هجري (پانزدهم ميلادي) جنبش صفوي بهدر سده
ين دولت متمركز و نيرومند ظهور كرد. صفويان با اعلام وفاداري به مذهب تشيع، اول

ترين واقعه اين  فراگير ملي را پس از گذشت نهصد سال تأسيس كردند. از جمله مهم
يافتن مذهب تشيع در ايران بود. صفويان، شيعه را مذهب رسمي ايران اعلام  دوره، رسميت

روشني ايران را از امپراتوري سني مذهب عثماني در غرب، و  كردند و از اين طريق به
تر با  چنين صفويان براي بيان تمايز بيش هند در شرق متمايز ساختند. هم تيموريان

ي صفوي،  تري داشتند. در دوره امپراتوري عثماني، بر عناصر فرهنگي ايراني تأكيد بيش
عنوان دو ركن اصلي هويت ايرانيان،  تأكيدبر عناصر فرهنگ ايراني و مذهب تشيع به



 

 

163 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  نوزدهمشماره 
  96زمستان 

 جايگاه هويت ملي
 در ايران؛ نگاهي به

 تطور تاريخي الگوها
 هاي هويتو سياست

 ملي از زمان...
 )176تا  155(

 

سلام و فرهنگ مذهبي دوران ايران اسلامي گرديد موجب تداوم فرهنگ ايرانيان قبل از ا
 همراه داشت. كه انسجام و همبستگي را براي ايران دوره صفوي به

تنها ايران را از  هاي سني نهي ديگر، ارتباط با دنياي غرب بود. رقابت با دولت نكته
هاي وجوي حمايت قدرت جوامع اسلامي جدا كرد، بلكه آن را واداشت تا در جست

هاي اروپايي و ي صفويه با دولت ها پيوند يابد. پيوند ايران در دوره پايي باشد و با آنارو
سوي افكار جديد و تشكيل يك دولت  ارتباط با اروپاييان از اين دوره به بعد، ايرانيان را به

چنين اقامت گروه بزرگي از شعراي ايراني  ي افكار ناسيوناليستي سوق داد. هم ملي برپايه
سو موجب تمايز ميان دو  شدن هويت ايران تأثير گذاشت. يعني از يك د، در فعالدر هن

خاطر  ديگر، دلتنگي گروهي از آنان به كشور و تشخصّ هويت ايراني شد، و از سوي
دوري از ايران سبب پيدايش اشعار وطني براي ايران گرديد. اين اشعار سبب شد تلقي از 

معناي ديگر آن مانند شهر محل تولد، وطن اسلامي و عنوان كشور ايران جايگزين  وطن به
يافتن شيعه، مرزهاي هويتي  . بنابراين در اين دوران با رسميت)20: 1390(اشرف، عرفاني شود 

طور كامل مشخص گرديد؛ اين امر  و جغرافيايي كه بعد از اسلام مخدوش شده بود، به
 جاي دارالسلام شد. منجر به احساس آگاهي و تعلق به مفهوم كشور ايران به

نام  جايي كه هويت شيعي صفويه براساس غيريتي به كچوييان معتقد است از آن
عثماني شكل گرفته است، تا زمان تداوم اين غيريت، هويت ايراني نيز از ثبات برخوردار 

 رغم عدمچنين برتري كمابيش و يا حداقل متوازن ايران بر غيريت، علي بوده است. هم
ترين  اهبري، جمعيتي و نظامي، منجر به عدم نقد اين هويت شده است. اما مهمهاي رتوازن

سامان داخلي و مشكلات ايران به علل يا  دليل اين تداوم آن بود كه اوضاع و احوال نابه
نسبت داده  "خود"هاي ذاتي و يا نقصان "غير"ها و خصايص عواملي بيروني يا ويژگي

ي قصور در  ي آن، نتيجه فرهنگي ايران و برپايه -ريشد؛ بلكه در چارچوب سنت فكنمي
عنوان انحراف از دين  بر تصوير آرماني از خود موجود تلقي شده و به زندگي منطبق

 .)5: 1385(كچوييان و جوادي يگانه، شد توضيح داده مي

فرهنگي ايراني به هويت  -قاجار و مشروطيت؛ بحران هويت و گذار از هويت تاريخي
 ملي

ي هويت ايران براي پژوهشگران هويت ملي معتقدند كه مسأله و مشكلهاكثر 
هاي ايران از روس ويژه در اواخر دوران قاجار و شكست بار از زمان قاجار، به نخستين

ها منجر به اعزام دانشجويان به غرب براي كسب علوم مطرح گرديده است. اين شكست
نخستين برخورد اين دانشجويان با غرب و ها شد. ماندگي تبع آن جبران عقب جديد و به

(كچوييان و جوادي ي هويت در اين افراد گرديد ها باعث ايجاد مشكله پيشرفت و تجدد آن
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 . اين ارتباطات و دادوستدهاي فرهنگي و سياسي ايران با غرب و هند و)9: 1385يگانه، 
44Fي بازپردازيها، زمينهعرب

45Fو گويش را در گزارش تاريخ "ملت"و  "ايران" 1

سياسي  2
. اين نخبگان اولين مناديادن گفتمان هويت ملي و در )169: 1379(تاجيك، ايران فراهم آورد 

 ملت مدرن بودند. -تر نخستين راويان دولتسطحي كلان
ميان واكنش متفكران در برابر فرهنگ و تمدن جديد يكسان نبود. برخي،  در اين

هاي جديد حالت انفعال داشتند. اين پديده ظواهر فرهنگ غرب را پذيرفته و در مقابل
دانستند. ميرزا ي ايراني ميگروه، راه نجات را در تبري از فرهنگ و هويت گذشته

ي اعلاي اين تلقي بود. از روشنفكران ديگر، ميرزا فتحعلي آخوندزاده و خان نمونه ملكم
انستند كه هويت و دي اجتماعي ايرانيان را مستلزم آن ميزاده بودند كه توسعهتقي

مواريث فرهنگي و ادبي، خط و زبان و سنن خويش را كنار بگذاريم و دست به تقليد و 
 .)1379(باوند، اقتباس از غربيان بزنيم 

در برابر اين نگرش، ديدگاه ديگري وجود داشت كه به تعامل دو فرهنگ معتقد بود 
ي سنت  زننده ناخت عوامل برهمماندگي را دريابد. اين تلقي بر شخواست دلايل عقب و مي

 ها تأكيدو عوامل موجد بحران هويت تأكيد داشت و براي احساي هويت ملي بر سنت
ي بارز اين تلقي، سيدجمال الدين اسدآبادي است. اين ديدگاه، نوعي كرد. نمونهمي

كرد. در مقابل اين خودآگاهي بود كه به تداوم سنت و فرهنگ و هويت ملي كمك مي
 طور مثبت شدن به ديدگاه، ديدگاه ديگري هم وجود داشت كه به فرايند مدرندو 
كرد. اين ديدگاه، هويت ملي را اي از كمال و تكامل تلقي مينگريست و آن را مرحلهمي

دانست. حكومت مي "غربي"و  "مذهبي"، "ملي و باستاني"ي  گانه داراي عناصر سه
هاي اروپايي آن. در لت مدرن براساس نمونهم - مشروطه كوششي بود براي ايجاد دولت

عبارت  اند. بهساز عنايت داشتهعنوان ايدئولوژي ملت اين راستا به ايدئولوژي ناسيوناليسم به
هاي دولت مدرن در اروپا و ايدئولوژي تر روشنفكران ايراني با نمونه ديگر، آشنايي بيش

ي مدرن موجب رشد و گسترش سازملت -عنوان گفتمان دولت سياسي ناسيوناليسم به
 ي ناسيوناليسم در ايران شد. انديشه

ملت جديد، كوشش  -ي جنبش مشروطيت و تلاش براي ايجاد دولت در هنگامه
ي ايجاد دولت عنوان جزء لازم در پروژه درخور توجهي نيز در امر تأسيس هويت ملي به

ك هويت ملي تا حدود بندي فكري و ايدئولوژيكه صورت جايي عمل آمد. از آن ملي به
                                                      

1. Rearticulation. 
2. Discourse. 
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زيادي توسط نخبگان فكري انجام شده بود، لذا در اين ميان هويت ملي وجه مسلطي پيدا 
ي سياست را نيز فراگرفت. با تأسيس  كرد و به موازات گفتار، اصلاحات بنيادي عرصه

ي دولت ملي موجبات پيوستگي خود و غيره را  مشروطيت همپوشاني هويت ملي و پروژه
ي دوم مجلس يعني  ينه فراهم كرد. ظهور دو ايدئولوژي متفاوت سياسي در دورهدر اين زم

ها (پيروان ايدئولوژي اجتماعيون (پيروان ايدئولوژي سوسياليستي) و عاميون يا دموكرات
 ي پارلماني) تحولي را در مفهوم ايرانيت جديد پديد آورد كه متعاقب آن، پروژه

 ي ها عامل ديگري كه پروژهكري شد. در اين سالسازي ملي نيز دچار دگرگوني فدولت
سازي ملي را دچار دگرگوني و تحول كرد، وقوع جنگ جهاني اول و اشغال خاك هويت

رساند؛ هاي درگير در جنگ بود كه به روند يگانگي ملي ياري ميايران توسط طرف
ارغ از ي نيروهاي اجتماعي فكه در جريان نبردهاي جنگ جهاني اول، همه طوري به

پا خاستند و صفوف واحدي  نام وطن به تعلقات قومي، زباني و ديني براي دفاع از كليتي به
 يخوار و جرار در برابر وطن و ملت، پروژه را تشكيل دادند. وجود دشمني خون

 .)121 -122: 1384(اكبري، سازي روس و انگليس را دوباره در اولويت قرار داد غيريت
 تأثير آرا وان قاجار و مشروطيت، هويت ايرانيان تحتطور كلي، در دور به
ي  گرفت به مرحلهبرگشته شكل هاي غربي كه از طريق جريان روشنفكران ازغربانديشه

هاي جديد مدرن خود كه همان هويت ملي است گام گذاشت. اما واكنش به انديشه
ت نگاه داشته و تلاش هويت فرد ايراني را در ميان سه گفتمان اسلاميت، ايرانيت و غربي

براي آشتي بين اين سه گفتمان از سوي روشنفكران، موجب ايجاد نوعي بحران هويت در 
 .)172: 1379(تاجيك، گشت مي ميان ايرانيان

نوعي  البته انقلاب مشروطه نيز بر هويت ملي ايران دو تأثير خاص گذاشته بود كه به
بردن مشروعيت عرفي سلطان بود.  كي ازبينساخت. ي ايرانيان را با بحران هويت مواجه مي

ي اسلامي، اين اصل مطرح بود كه سلطان مانند نخ تسبيح،  پيش از اسلام و بعدها در دوره
عامل انسجام و هماهنگي ملت است؛ اين مشروعيت عرفي، نقش مهمي در ايجاد 

پارچگي داشت. اولين اتفاقي كه در مشروطه افتاد، آن بود كه سلطنت فاقد  يك
مشروعيت عرفي شد و اعتباري كه در ميان مردم داشت را از دست داد. دومين رخداد در 

كه بناي انكار دين  دوران مشروطه، تنزلّ دين از جايگاه متعالي خود بود. با وجود اين
ي  اي كه دين در جامعه دار مشروطه نبود، اما نقش اساسي تر اقشار طرف كم در بيش دست

توانست داشته باشد. در عوض، عناصر فكري در اين دوره نمي صفوي و قاجاري داشت،
آمد. بنابراين در اين صورت امري فردي درمي بايست بهجديدي آمده بودند و دين مي
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ي بحراني، هويت ايرانيان متشكل از عناصري پراكنده از قبيل دين، نظام پادشاهي و  دوره
 .)167: 1389(كبيري، مدرنيته غربي بود عبارت ديگر ايرانيت، اسلاميت و  مدرنيته يا به

 گرايانه (تلفيق ايرانيت و غربيت) پهلوي اول؛ هويت ملي باستان

اجتماعي خاص پس از انقلاب مشروطه تحولاتي رخ داد كه از نظر  -در فضاي سياسي
ي وحدت و حفظ تماميت سرزميني  تاريخي و ساختاري، زمينه را براي پيگيري ايده

از نظر تاريخي: جنگ جهاني اول و دخالت بيگانگان؛ تلاش براي  كشور فراهم آورد.
؛ زوال 1919الحمايگي متأثر از قرارداد تبديل وضعيت استقلال كشور به جايگاه تحت

هاي محلي و استيلاي دولت مركزي و ظهور نيروهاي گريز از مركز؛ وقوع شورش
زستان، شيخ محمد خياباني هاي ناشي از حركت شيخ خزعل در خوها و بحرانقومي، تنش

خان جنگلي در گيلان، اسماعيل آقا سمكو در كردستان،  در آذربايجان، ميرزا كوچك
خان پسيان در خراسان و امير افشار در كرمانشاه؛ ضرورت ايجاد دولت مركزي  محمدتقي

كرد. از لحاظ ساختاري: با زوال نظام اجتماعي قديم، ضرورت نيرومندي را ايجاب مي
ويژه ارتش جديد و  ي اقتصادي، ايجاد مباني دولت مدرن به كردن كشور، توسعه صنعتي

بوروكراسي، اصلاحات مالي و نظامي و تأمين وحدت ملي بيش از هرزمان ديگر احساس 
ي ديگري نيز وجود داشتند  كننده ي داخلي، عوامل تسهيلبر وضعيت آشفته شد. علاوهمي

توان به متغيرهايي نظير: يوناليستي بودند. در اين ميان ميهاي ناسي خواسته كه برانگيزاننده
ي  شدن جبهه ماندگي كشور، سرخوردهتجددخواهي روشنفكران، آگاهي فزاينده از عقب

هاي گرايي و كشمكشدليل روند معكوس انقلاب مشروطيت، فرقه مخالف استبداد به
هايي كه تي و نهايتاً خواستههاي ناسيوناليسافراطي سياسي، مشروعيت ايدئولوژيك خواسته

 .)142: 1386(نظري، هاي بيگانه وجود داشت، اشاره نمود ي قدرت براي رفع نفوذ و سلطه
ها و روشنفكران و نخبگان سياسي و فكري اين دوران تنها راه رهايي از تنش

 اي كه اندازي نيروهاي بيگانهاجتماعي داخلي و تهاجم و دست -هاي سياسيكشمكش
ي هويتي ملي ايران را در معرض خطر تفرق و انحلال قرار  يت سياسي و پيكرهموجود

و يك  "انديش و مصلحفرمانرواي مستبد روشن"رسيدن يك  قدرت داده بودند، به
گر ادراك جديد آنان از هويت جديد در ايران در  دانستند كه بيانمي "شخصيت نيرومند"

عنوان كارگزار ملت، يك حكومت  ه بهچارچوب دولتي مقتدر و متمركز بود؛ كسي ك
پارچگي و  ي داخلي، بتواند از يك متمركز و مقتدر بنا نهد و در عين رفع مشكلات فزاينده

. با ظهور قدرت و سلطنت رضاشاه، )128 -129: 1383(وحدت، استقلال آن محافظت نمايد 
ز نظر رضاشاه تنها راه خود گرفت. ا ناسيوناليسم در ايران ماهيت و مباني تازه و متفاوتي به

 -هاي داخلي در گرو ايجاد دولتها و تنشرسيدن به تجدد و مدرنيزاسيون و رفع چالش
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ي اين امر، ايجاد وحدت و انسجام از طريق سياست  ملتي مدرن و مقتدر بود كه لازمه
 سازي هويتي و فرهنگي بود.يكسان

دن ايلات و عشاير در قاپوكر اي و سياست تختههاي ايلي و طايفهسركوب شورش
شاه و تسلط بيشتر بر اقوام بوده است. اين سياست در سازي رضاراستاي سياست يكسان

ي كتب  ها، به حوزه سازي فرهنگي و نفي و سركوب اقوام و آداب و رسوم آنيكسان
درسي نيز كشيده شد. كتب درسي، در بهترين مورد در ارتباط با اقوام ايراني سكوت 

ايالات و ولايات ايران مطرح » اهالي و سكنه«ا اقوام تحت عناويني چون نموده است ي
ملتي مدرن و هويت ملي ايراني، - اند. از ديگر اقدامات رضاشاه براي ساختن دولتشده

شاه به ترغيب سفارت ايران در  1313بود. در سال  "ايران"به  "پرسيا"تغيير نام كشور از 
نام ايران جاي پرسيا را خواهد گرفت؛  1314وردين برلين، دستور داد كه از آغاز فر

(تريان، گر اهميت زادگاه نژاد آريايي بود  چراكه ايران يادآور شكوه باستاني كشور و نشان

توان در ايجاد هويت ملي واحد با اهميت تلقي كرد. ايران يادآور . اين تغيير را مي)1390
تواند با نفي اختلافات ست كه اين امر ميتاريخ مشترك اقوام آريايي ماد، پارس و پارت ا

بين اقوام و يادآوري گذشته و منشأ مشترك در ايجاد حس تعلق و همبستگي ملي و 
 نهايتاً هويت ملي واحدي مثمر ثمر واقع گردد.
ي پهلوي اول، ايجاد هاي هويتي در دورهيكي ديگر از محورهاي هويتي و سياست

هاي بخش و ارتباط بين اقوام و طايفهود تا عامل وحدتزبان واحد و سراسري براي ايران ب
هاي جديد اروپايي در هاي آن زمان، موفقيت دولتي ناسيوناليست عقيده ايراني باشد. به

كارگيري يك زبان واحد ملي است؛ از  راستاي ايجاد هويت ملي سراسري، مرهون به
رايج در ميان واحدهاي محلي و مند بودند با محو تنوع گفتاري ها نيز علاقه رو آن اين

ديگر  ها و شقوق مختلف اجتماعي را با يكبخشيدن به زبان واحد ملي، گروه محوريت
. )153ب: 1386(نظري، ي آن ايجاد نمايند مجتمع نموده و نوعي خودآگاهي جديد را برپايه

كي سازي زباني نقش مهمي در ايجاد هويت واحد ملي داشت، اما ييكسان هرچند سياست
سازي زباني يا ترويج زبان رسمي، تشديد ديگر از اهداف رضاشاه از پيگيري يكسان

 .)98: 1389زاده،  (نائبيان و قلي تمركزگرايي بود
در اواخر عصر قاجار و حدوداً شش سال قبل از به قدرت رسيدن رضاخان، موج 

راه  بيگانه بههاي سازي زبان و حذف واژهستيزي، خالصگرايي، عربجديدي از باستان
شهر و ايران باستان به اين موج دامن زد.  افتاد و چاپ مقالاتي در نشريات كاوه، ايران

زاده، در ي اول قدرت او شدند. تقي بيشتر اين رجال، از همفكران و ياران رضاشاه در نيمه
اد ي كاوه سه راهكار براي نجات ايران پيشنه ي مليّون مقيم آلمان، در نشريه رأس كميته
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 كرد:
اهتمام و جد بليغ در خط، زبان و ادبيات فارسي  -2قبول و ترويج تمدن اروپا بلاشرط؛  -1

نشر علوم فرنگ و اقبال عمومي به تأسيس مدارس و تعميم آن  -3و توسعه و ترميم آن؛ 
سازي زبان و كردن سياست يكسان . پيرو پيشنهادات مذكور و عملي)47: 1391پور، (جلال

شكل گرفت. اين سازمان  1314ن فارسي، سازمان فرهنگستان ايران در سال پالايش زبا
سازي فارسي از لغات تركي و عربي كه در  برمبناي الگوي آكادمي فرانسه با هدف پاك

 .)10: 1384(زريري، دوران گذشته وارد فارسي شده بودند، تشكيل گرديد 
توان در اعمال كنترل مي سازي دولت پهلوي اول راهاي يكساني ديگر سياستجلوه

 1307عنوان بارزترين تجلي انضباط و انقياد مشاهده نمود. در سال  بر پوشش و ظواهر به
جز  سال را، به هاي محلي سنتي را غيرقانوني اعلام كرد و افراد ذكور بزرگمجلس، لباس

 هاي مدل غربي و كلاه پهلوي موظف ساخت. پس ازروحانيون رسمي، به پوشيدن لباس
: 1383(آبراهاميان، المللي، كلاه نمدي اروپايي جايگزين كلاه پهلوي شد سال كلاه بين هشت

178(. 
هاي رضاشاه براي متجددكردن ايران به تقليد از غرب، انزواي يكي ديگر از سياست

بودن و برخورد خصمانه خود  بر ايراني دين و جدايي دين از سياست بود. رضاخان با تكيه
انت و عقايد ديني، بستر مناسبي را براي رشد و تكثير افكار روشنفكران با دين و دي

اي كه ديگر نياز نبود روشنفكران اين دوره مانند بعضي از گونه وجود آورد؛ به به
روشنفكران عصر قاجار با چاپ مجلات و نشريات در خارج ايران، با افكار ديني و عقايد 

تهزا و مسخره بگيرند؛ بلكه در داخل كشور با گرفتن ها را به باد اسمذهبي درافتاده و آن
ي دنيا،  پرداختند. مجلاتي مانند مجلهي نشر از وزارت معارف، به فعاليت مي امتياز و پروانه

ترويج مكتب  ي مادي و ماترياليسم تاريخي، بهدر دوران انتشار خود با طرح مباحث فلسفه
يمان نيز كه مسئوليت آن را كسروي ي پ گرايي مشغول بود. مجلهكمونيسم و مادي

طلبي در قالب اطلاحات ديني، نهايت هتاكي را به ي طرح اصلاح برعهده داشت، برپايه
زمان با كشف حجاب توسط رضاخان، نشريات در  چنين هم داد. هممباني مذهب انجام مي

صور هاي مهاي عشقي، داستانسطح وسيعي به ترويج فرهنگ مبتذل غربي در قالب رمان
ترويج زندگي غربي پرداختند. در مقابل  هاي هاليوود بههاي هنرپيشهپليسي و چاپ عكس

اي افزايش يافته بود كه براي چاپ گونه آن، حساسيت در برابر چاپ يك كتاب ديني به
ي چاپ و نشر  بايد چهارسال وقت صرف كرد تا بتوان اجازهيك كتاب ديني حداقل مي

 .)88: 1376(آشنا،  رفتآن را از وزارت معارف گ
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گرايي بود. در طور كلي، ستون اصلي سياست هويتي و ناسيوناليستي رضاشاه، باستان به
هاي ملي و احياي فرهنگ باستاني، اقدامات زير زمان رضاخان براي ارج نهادن به سنت

صورت گرفت: تشكيل انجمن آثار ملي (جهت تعمير و ترميم آثار باستاني و تاريخي)، 
هاي شاهنشاهي و ستايش از خاطر پرداختن به سنت ي فردوسي (به اري جشن هزارهبرگز

تمدن باستاني)، تأسيس كانون ايران باستان (براي شناساندن بيشتر فرهنگ و تمدن 
ي ايدئولوژيك و  باستاني ايران)، تأسيس سازمان پرورش افكار (جهت ساختن پشتوانه

خدمت اجباري (جهت تبديل روستاييان و بخش براي رژيم رضاشاه)، نظام  مشروعيت
 ايلات به شهروند).

رضاشاه نتوانست با تركيب عناصر فرهنگ ملي، ديني و غربي، هويت ملي جديدي را 
 هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگيها و گسستخلق كند و در نهايت شكاف

 گراييدر ملي را تعديل نمايد؛ بلكه با برداشتي ظاهري و سطحي از نوسازي، افراط
هاي قومي مختلف، گرايانه، ستيز با مذهب و حاملان آن و نيز سركوب گروهباستان

؛ )10: 1384(زريري، ها را در درون جامعه ايران فراهم كرد ترشدن اين شكافاسباب عميق
ي  كه بعد از سقوط پهلوي اول، گفتارهاي هويتي بومي، محلي و زباني جامعه طوري به

حضور و عرض اندام يافتند و اين امر به تضعيف وحدت ملي منجر گرديد. از  ايراني مجال
وري و خودمختاري توان از اعلام خودمختاري آذربايجان توسط جعفر پيشهآن جمله مي

عنوان  ها، زبان بومي و محلي بهكردستان توسط قاضي محمد ياد كرد. در اين جمهوري
ها، لرها، ارامنه و... مردم، اعم از كردها، آذري ي زبان رسمي ياد شد و برابري حقوق همه

 مورد تأكيد قرار گرفت.

 هاي هويت ملي ايرانيانمباني و مؤلفه
ي هويت ملي ايراني در آثار گوناگون سخن دهنده و سازنده ي عناصر شكلدرباره

عني تنها به اند. يگرايانه داشتهتر اين آثار نگرشي تقليل همه، بيش ميان آمده است. با اين به
ي هويت ملي از جمله دين، نقش اساطير و تاريخ باستاني ايران،  بخشي از عوامل سازنده

اند. بايد توجه داشت كه عناصر زبان و... توجه كرده و عناصر ديگر آن را ناديده گرفته
و  ي پايدار داشته ي نخست جنبه ي هويت ملي ايراني، عواملي هستند كه در وهلهسازنده
 چنان نقش اساسي در تداوم سرزميني و سياسي آن بازي ول چندين هزاره همدر ط
هاي هاي تاريخ ايران دگرگون شده و به شكلاند. برخي عناصر نيز در طول دورانكرده
ي هويت ملي دهنده ترين عناصر شكلاند. با اين همه حتي عارضيگر گشتهجلوه جديد

ها به  قرن از زمان ورود آن 14و حداقل مدت  ايراني از قدمت بسيار زياد برخوردارند
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گذرد. برخي عناصر عارضي هويت ملي ي هويت ملي ايراني ميچارچوب عناصر سازنده
تر ايراني هاي كهني زبان يافته چون زبان فارسي، در واقع خود شكل تكامل ايراني هم

گيرد. ني قرار ميي هويت ملي ايرا ي عناصر پايدار سازنده ترتيب در عرصه است و بدين
شرح  توان برحسب تداوم و اهميت بهي هويت ملي ايران را مي ترين عناصر سازنده مهم

 زير دانست:

 زبان فارسي
چون كردي) و يا غير هند و  هاي قومي هند و اروپايي (همرغم وجود زبان علي

جاكه  آن چون تركي و عربي) در طول تاريخ ايران در كنار زبان فارسي، از اروپايي (هم
هاي ي ايراني، و نيز اكثر كتاب تمامي ميراث ادبي، تاريخي، عرفاني، ديني و فلسفي انديشه

 اند، اين زبان را نظم و نثر مربوط به تاريخ و اساطير ايران به زبان فارسي نوشته شده
ي شمار آورد. زبان فارسي در پروژه ي هويت ملي ايراني به توان يكي از اركان عمدهمي
 اش را تهديد شد كه اغيار و بيگانگان موجوديتمحسوب مي "خودي"سازي، يتهو
 هاي غيرفارسي را غيرزبان ملي ايرانياني زبان سازي، همهكردند. دستگاه غيريتمي

 گرفت. بدين ترتيب فارسي به زبان رسمي آموزش كشور تبديل و آموزشدر نظر مي
 (برتون، به زبان غيرفارسي ممنوع گرديد هاي محلي و انتشار كتاب و روزنامهبه زبان

 .)189تا:  بي

 تاريخ ايران
ي هويت ملي ايراني است؛ چراكه  ترين عناصر سازندهتاريخ ايران، يكي از عمده

بودن هويت ملي ايراني  گيري روح جمعي و ديرينههاي شكلگر آغازين دوران بيان
عنوان دوران  ي مهم را به ايراني چند دورهسازي، ي هويت سازي پروژهباشد. در پيشينه مي

است؛  "ي ايرانيبهشت گمشده"افتخار پشت سر گذاشته است: نخست، عصر باستاني كه 
 هاي طاهريان، صفاريان و سامانيان را دربردوم، دوران تجديد استقلال ايران كه دوره

(اوز شود مل ميگيرد و سوم عصر تجديد مليت ايران كه روزگار سلطنت صفويان را شامي

ي هويت ايراني و  عنوان مؤلفه . تأكيد روشنفكران بر تاريخ ايران باستان به)260تا:  كريملي، بي
ي پهلوي اول و دوم بر ستون تاريخ ايران باستان سازي در دورهي ملتگذاري پروژهپايه

نجر به اين سازي تاريخ ايران، مزدايي از هويت ايران و خالصها براي اسلام و تلاش آن
ي گرايانه را براي نامگذاري پروژهامر شد كه محققان و پژوهشگران، ناسيوناليسم باستان

ي هويت ملي ايران اين دوران انتخاب نمايند. اصولاً تاريخ ايران از دو بخش عمده
اساطيري و تاريخي تشكيل شده است و اين دو بخش در آثار تاريخي مربوط به ايران 
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مانند، شناسي خاموش ميجا كه تاريخ و باستان ي هينلز آنگفته گر هستند. بهخوبي جلوه به
هاي . اساطير ايراني، كه بعدها در بخش)40: 1389(منشادي، آيند سخن درمي ها بهاسطوره

ها و  نامك ي فردوسي گردآوري شده و پيش از آن در خدايي شاهنامهعمده
هاي ديني ايرانيان تجسم يافته بود، نقش بسيار  هاي پيش از اسلام و در كتاب نامك آيين

ي ايراني و تداوم  تر از بخش تاريخي آن، در بازسازي سياسي جامعه اساسي و شايد مهم
اند. شاهنامه و اساطير همواره عاملي براي وحدت ملي سرزميني و تاريخي آن بازي كرده

امل پيوستگي فرهنگي در ايران بوده است. مثلاً نوروز، با گذشت هزاران سال هنوز ع
 باشد. حوزه تمدني ايران مي

 سرزمين و جغرافياي ايران
ايران از روزگاران باستان تاكنون هميشه پيوند ناگسستني با سرزميني داشته است كه 

ايران "(ائيران ويجه) و بعدها  "ايرانويج"در متون كهن مذهبي اوستايي از آن با عنوان 
هاي ايران، تاريخ كشور ع براساس آثار تاريخي و اسطورهشده است. در واقياد  "زمين

ي باستاني و  منظور حفظ مرزهاي ايران ويجه و ايران زمين در دوره هميشه با تلاش به
 ي ايران در دوران پس از صفويه همراه بوده است. ممالك محروسه

في، بر پيوندهاي عاط تري از وطن دارد و علاوهكه معناي گسترده "كشور"مفهوم 
ي باستان به بعد براي كند، از دورهپيوندهاي سياسي ايرانيان با سرزمين خود را مشخص مي

هاي جغرافيايي و مرزهاي ايران بوده است. برخلاف برخي محدوده آورايرانيان پيام
مثابه يك مفهوم  گرايانه، ايران بههاي ايدئولوژيك قوممدرن يا نگاهپست هايديدگاه

، مخلوق دوران مدرن نيست، بلكه از ديرهنگام يك "كشور"مفهوم  ا بهجغرافيايي و ي
 ترين پژوهشگربرجسته "جرار دنيولي"را تداعي كرده است.  "سرزميني"ي پديده
 نشان "ي ايران ايده"ي خود به نام  ي دوم قرن بيستم، در اثر برجسته شناس نيمهايران

 مثابه ي از دوران هخامنشيان و بهمثابه يك مفهوم قوم دهد كه چگونه ايران بهمي
 يك مفهوم هويتي سرزميني از اواسط دوران اشكاني براي ايرانيان معنا پيدا كرد و با

. بسياري از شعرا و نويسندگان )20: 1382(احمدي، ظهور دودمان ساساني رسميت يافت 
ان زمان خود ايراني پس از اسلام همين مفهوم سرزميني را در قالب اشعار حماسي به ايراني

، مفهوم »چو ايران مباشد تن من مباد...«هاي چون فردوسي در بيت منتقل كردند و هم
جغرافيايي هويت ايراني را با موجوديت ايرانيان يكسان دانستند. برخي از شعراي ديگر 

 ي يك واحد سرزميني، قلب زمين منزله چون نظامي گنجوي، ايران را به ايراني هم
 اند.خوانده
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 دين
هاي عنوان يكي از مشخصه يكي ديگر از عناصر اصلي هويت ايرانيان كه همواره به

ي ايراني بوده، دين و اعتقادات مذهبي است كه نقش مهمي در هويت ملي ايراني و  جامعه
 تداوم سرزميني كشور داشته است. در ايران قبل از اسلام، قبل از ميتراييسم، زرتشت و ...

ايراني تبديل شد و ايرانيان نيازهاي معنوي خود را از طريق عمل به بخش مهمي از هويت 
كردند. با ظهور اسلام، دين زرتشت موقعيت پيشين خود را از به احكام آن برآورده مي

دست داد و اكثريت ايرانيان آيين جديد را پذيرفتند و اسلام به عنصر اساسي هويت 
ملي در  -نار مذهب شيعي، عناصر ايرانيكارآمدن صفويان در ك ايراني تبديل شد. با روي

توان ادعا نمود هويت ايراني كه مي طوري هويت ايرانيان از اهميت برخوردار شدند؛ به
هاي هويتي شيعه جايگزين امت اسلامي گرديد. نخبگان فكري و ابزاري و سياست

ويژه در دوران پهلوي اول و دوم سعي بر  حكومت، از دوران مشروطه به بعد، به
ي حكومت جمهوري دين(اسلام)زدايي از هويت ملي ايراني را داشتند؛ اما در دوره

عنوان ستون اصلي هويت ايراني معرفي و حمايت  اسلامي، مذهب شيعه و دين اسلام به
است. تقابل ظاهري ميان دين اسلام با مليت ايراني و ميراث باستاني آن، زماني شروع  شده

هاي سياسي (پهلوي دوم و ر سياسي و ايدئولوژيك نظامشد كه دين يا مليت به ابزا
ها براي تحكيم اقتدار و گسترش مشروعيت  جمهوري اسلامي) تبديل گرديد و از آن

شدن دين يا ميراث ملي ايراني، عامل اصلي  شدن و سياسي عمل آمد. ابزاري برداري بهبهره
از عنصر مليت و ايرانيت  بردارانشود؛ چراكه بهره گرايي هويتي نيز محسوب ميكاهش

مثابه ابزار مشروعيت و اقتدار، به  برداران از دين بهپردازند و بهرهبه نفي اهميت دين مي
 زنند.نفي ايرانيت و ميراث فرهنگي، تاريخي و باستاني آن دست مي

 گيرينتيجه
 عنوان ماحاصل خودآگاهي نسبت به انباشتي تاريخي از هويت ملي ايرانيان به

نام ايران (مانند ساير كشورهاي جهان)  هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي سرزميني بهتجربه
هاي ويژه بعد از شكست به -تدريج بعد از ارتباط ايران با غرب  اي مدرن است كه بهپديده

در  -ي هويت در نزد اين افراد ها و اعزام نخبگان ايراني و پيدايي مشكلهمتعدد از روس
ي مورد نظر پژوهش حاضر (قابل  ديد. از آن زمان تا قبل از شروع دورهايران پديدار گر

باشد) سه منبع همواره در تعيين رويكردهاي تاكنون نيز مي 1332تعميم به دوران بعد از 
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هاي) هويتي در سطح ملي در ميان روشنفكران و دستگاه  توصيفي و تجويزي (سياست
 اند:حكومتي نقشي تعيين كننده داشته

 يران (هويت سرزميني و تاريخي)؛. ا1
 بيني وسيع)؛. اسلام (هويت معنوي، اعتقادي و جهان2
. مدرنيته و ليبراليسم غرب (منبعي فلسفي با كاربردهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي 3

 و حتي فرهنگي).
در وضعيتي كه هر كدام از منابع مذكور محور تعريف هويت ملي قرار گيرند، نوع 

هاي هويتي متفاوت خواهد بود. در ابتداي هاي هويت ملي و سياستمؤلفهها از تلقي
ي هويت ملي در ايران  جايي كه حاملان و مبتكران ايده شدن هويت ملي، از آن مطرح

اي  ي الگوي هويتي تأثير تجدد غرب به ارائهي غرب بودند، تحت كرده افراد تحصيل
ها به ها در اكثر پژوهش د و الگوي آنپرداختند كه تجدد و غرب محور اصلي آن بو مي

هاي هويت ملي، ها و مؤلفهگرايي يا تجددگرايي شهرت يافته است؛ لذا در شاخصهغرب
عنوان مانع توسعه قلمداد شده است كه بايد حذف گردد. خط و زبان  از نظر اينان، اسلام به

د تغيير الفبا و پالايش ي اصلي هويت ملي ايران دستخوش تغييراتي مانن عنوان دو مؤلفه به
هاي بومي ايراني كه در تضاد با شد و ساير مؤلفههاي عربي ميكامل زبان فارسي از واژه
ها از غرب  گونه چون و چرايي، جايگزين آنرفتند تا بدون هيچ تجدد بودند، بايد كنار مي

 توان آن را حاصل ديالكتيك الگوي اولاخذ گردند. الگوي غالب دوم، كه مي
تجددگرايي) و ساختار سنتي جامعه دانست، الگويي است كه محوريت آن با ايرانيت (

برداري قرار است (هرچند كه محورهاي ديگر در راستاي تقويت محور اصلي مورد بهره
گرايانه شهرت يافته است. ويژگي بارز اين اند). اين الگوي هويتي، به الگوي باستان گرفته

ي اسلامي تاريخ ايران و آثار آن از فرهنگ  حذف دورهالگو، تلاش مجريانش براي 
 ايراني است.

نظران، هويت ملي در ايران مانند ساير در نهايت بايد گفت كه از نظر اكثر صاحب
شود و عمري به درازاي يك سده دارد. البته اي مدرن محسوب ميكشورهاي جهان پديده

گونه اي كهن و باستاني، هيچا تاريخچهمعنا نيست كه در كشوري مانند ايران، ب اين بدان
ي حاضر به اين نتيجه دوستي وجود نداشته است؛ بلكه نوشته هويت ايراني و حس وطن

هاي هويتي كه بعد از نام ملت و گسست اي بهبودن پديده رسيده است كه با توجه به مدرن
بودن ملت و  كهن توان ازهاي مختلف رخ نموده است، نميورود اسلام به ايران به شيوه

 ملي در ايران سخن گفت. هويت
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جاي  اند، اهميت و اولويت امت اسلامي بهاز جمله عواملي كه سبب اين گسست شده
چنين در بعضي  هاي هويت ايراني؛ همرفتن مؤلفه حاشيه تبع آن، ضعف و به بودن و به ايراني
از گسترش و پوشش  ها حكومت چندين دولت بر قلمرو سرزميني ايران كه مانعدوره

 ي سرزميني ايران بوده است. بودن در دايره حس مليت و ايراني
طور كامل منكر وجود هويت ايراني شد كه احمد اشرف از آن به  توان بهاما نمي

عنوان رويكردي ميانه به  كند. اين نگرش بههويت فرهنگي و اجتماعي ايراني ياد مي
شود. رويكردي كه در يك طرف آن مي ي هويت ملي در ايران شناختهتاريخچه

بودن هويت ملي در ايران  گرايان قرار دارند و معتقد به باستانيها و ديرينهايرانيست پان
ي تاريخي باشد و وجود هرگونه گذشتههستند؛ و تفكري ديگري كه در ضديت با آن مي

 كنند.قبل از مشروطه را رد مي هويت
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  96زمستان 

 جايگاه هويت ملي
 در ايران؛ نگاهي به

 تطور تاريخي الگوها
 هاي هويتو سياست

 ملي از زمان...
 )176تا  155(
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